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در دماء و کاربرد آن  اطیاحت
  يفریک حقوق  در

  *آباد لیخل يعباس کلانتر  17/10/95 :دییتأخ یتار  3/4/94 :افتیخ دریتار
  **متولی زادهفیسه ن

 ***رو گلستان قهیصد   __ ________________________________   

  دهیچک
 انسان جان اهمیت دهنده نشانو  است شده تشریع ،جان حفظ براي اسلام احکام از بسیاري

مجـازات   شـمار  ،اسـلامی  کشـورهاي  در با وجود ایـن  ؛است بلندمرتبه خداوند پیشگاه در
 در بـالایی  آمـار  چنـین  بـا  ،اعـدام  مجـازات  اجـراي شیوه آیا  راستی به .است فراوان ،اعدام

  است؟ اسلام هاي آموزه بر مبتنی و درست ،اسلامی جوامع
 درکـاوش   بـا  و کـرد بررسـی   را اجتهادي ادلهباید  رناگزی ،پرسش این به دادن پاسخ براي

 در احتیـاط « مشـهور  قاعـده  به مرگ مجازات درباره ،اسلام فقهاي دیدگاه و سنّت ،کتاب
 انسـان  یک مرگ به که عمل ارتکاب یا حکم هرگونه آن، مبناي بر که یافت دست »دماء

 و احتیـاط  با باید دیگر موارد در و باشد اماره یا قطعی یدلیل به استناد با باید شود، میمنجر 
 اسـلام  دیـن  در مرگ مجازات به حکم بودنمحدود نشانه که باشد شبهه هرگونه از دور به

به  تاکنون ،مرگ مجازات اجراي و قانونگذاري در ،قاعده این اهمیت با وجود ولی ؛است
 در 1392 اسلامی مجازات قانون تصویب با از سوي دیگر ؛است هشدن بررسی مستقل طور 
 ،قانونگـذار  رسـد  مـی  بـه نظـر   اعـدام،  حکـم  گسـترش  و خـاص  کیفري قوانین دیگر کنار

 پژوهش در ویسندگانن رو ازاین ؛توجه نکرده است قاعده این اجراي به ،بایسته اي گونه به
 و قاعـده  ایـن  بـا  قـانون  مغـایرت  مـوارد  به آن، گستره و مبانی ادله،واکاوي  ضمن ،حاضر

                                                   
  ).abkalantari@gmail.com(/ نویسنده مسئول بدیم ي حائرهللا تیدانشگاه آ اریاستاد* 

 .)motavallizade@yahoo.com( بدیم ياالله حائر تیمدرس دانشگاه آ **
 ).golestanroo4722@yahoo.com( بدیم ي حائراالله تیدانشگاه آ فقه و حقوق جزا يدکتر يدانشجو ***
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 .اند دهکر اشاره قانونگذاري در قاعده این فراوان اهمیت

  .1392 یدر دماء، مجازات مرگ، جرم، قانون مجازات اسلام اطیاحت :يدیکل واژگان

  مقدمه
رین مباحث اسلام که نقش مهمی در زندگی دنیا و آخرت انسان دارد، فقه ت میکی از مه

مقدس را درباره عملکرد انسان و شناخت دقیق احکام شرعی است که دستورات شارع 
از سـوي  اي صادر شده و  این احکام در شرایط زمانی و مکانی ویژه ولی ؛کند تبیین می

برخـی   در نتیجه؛ هاي فراوان بوده است ها شاهد دگرگونی سده طیجامعه بشري  دیگر
با توجه به این مسائل، آنچه  .کاربرد چندانی در زمان و مکان کنونی ندارد ،احکام فقهی

یابد، شناخت اصول کلی حاکم بر احکـام فقهـی    در مطالعات فقهی اهمیت بیشتري می
کـاربرد ایـن    وماننـد   هاي زمان و مکان، همواره ثابـت مـی   دگرگونی با وجوداست که 

  دستیابی به خواسته و مقصود شارع است. سبباصول 
است، شناخت اصول  ارتباط روي انسان دراکه احکام جزایی با جان، مال و آبجازآن

هایی  یابد. یکی از مجازات دوچندان می یکلی حاکم بر آنها و دقت در این احکام، اهمیت
ایـن مجـازات در    .آیین اسلام وجود دارد، مجازات مرگ اسـت  نیز که در تاریخ بشر و

بـردن جانیـان    میـان  بازدارندگی از ارتکاب جرایم ویژه و براي از به منظور خاصموارد 
 به یقینخطرناك تعیین شده است. با توجه به اهمیت جان انسان و اینکه در دین اسلام 

توجه به اصول و قواعد حاکم بر تعیین این مجازات  ،مجازات سالب حیات وجود دارد
  باشد. بارهتواند بیانگر دقیق احکام دین اسلام در این  می

فقه جزایی اسلام درباره مجازات مـرگ،   شدهییدأیکی از اصول و قواعد مشهور و ت
اید با دلیل قطعی یا آن، حکم به مرگ یک انسان ب به موجباست که  »احتیاط در دماء«

شود، لازم  میو در مواردي که دلیل قطعی وجود ندارد و شبهه ایجاد  اماره صورت گیرد
 محقـق  یعنی از اجراي مجازات مرگ خودداري شود. ؛است احتیاط کامل صورت گیرد

  گوید: می در این باره یلیاردب
زیرا جـان انسـان مـدار     ؛اهتمام دارد نچراکه شارع به حفظ جا ؛امر عظیمی است ،قتل

، حتی ترك حفظ جان سترو حفظ آن را واجب کرده ا ازاین ؛تکالیف و سعادت است
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عقل نیز بـر ایـن    .و اینکه دیگري را به کشتن دهد تا خودش کشته نشود، جایز نیست
 کند و شایسته است در این امر احتیاط تمام مراعات شـود (اردبیلـی،   مساعدت می امر

  .)89ـ88ص ،3ج ،1416
همچنین تأکیـد   پس در صدور حکم به مرگ یک انسان باید احتیاط کامل رعایت شود.

است که مستند قطعی براي مربوط موضوع قاعده احتیاط در دماء به مواردي  و اشاره به
 ،زیرا زمانی که حکم ؛اعدام و قتل یک انسان وجود نداشته باشد صدور و اجراي حکم

، دلیلـی  باشـد  مستند به دلیل قطعی، یعنی ادله یقینی و ادله ظنی معتبر یا همان امـارات 
در مـوارد و موضـوعاتی کـه بـراي صـدور و اجـراي        ولـی وجود ندارد؛ براي احتیاط 

بهه وجـود داشـته باشـد، بـه     نباشد و درباره آن ش ـموجود مجازات مرگ، مستند قطعی 
بـه  و احتیـاط یعنـی انجـام کـار     د کـر حکم قاعده احتیاط در دماء باید با احتیاط عمل 

  ، به درستی عمل وجود داشته باشد.ياي که یقین صددرصد گونه
در  ،اسلامی در اجراي مجازات مرگگذار ندقت و حساسیت قانواین قاعده نشانگر 

این قاعـده، مـواردي در    با وجود ؛جامعه است عین تأیید ضرورت وجود این حکم در
وجود دارد که براي آنهـا مجـازات    ویژهو قوانین کیفري قانون مجازات اسلامی جدید 

قطعی  چنین جرایمی،براي  اعدام مجازاتتعیین  ، در حالی کهمرگ قرار داده شده است
 ؛دنباش ـ داشـته  قاعده احتیاط در دماء، نباید چنین مجازاتی بر اساسو  رسد نمی به نظر

نادرسـتی  یـا   درستیبنابراین لازم است ادله و مبانی قاعده و گستره آن بررسی شود تا 
  صدور این احکام مشخص شود.

ازآنجاکه احتیاط  ولی ؛شده است البته حکم به احتیاط، در دماء، فروج و اموال مطرح
ي کیفـري  قانونگـذار و اجراي مجازات مرگ اهمیت دارد و در  يقانونگذاردر دماء در 

  اند. کردهبررسی  را این جنبه از قاعده فقط نویسندگاناهمیت بیشتري دارد، 

  . تبیین مفهوم قاعده1
اي  و به گونـه  شودها باید دقت  احتیاط در دماء یعنی درباره امور مربوط به خون انسان

اگـر   پـس ؛ آید به وجودبه امتثال حکم واقعی شرعی و اجرا گردد که یقین  صادرحکم 
گویا یقـین   ـ شبهه وجود داشت، این شک حکم یقین را دارد ،در حکم به مرگ انسان
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 ـگفتـه صـاحب   بنـا بـر    زیرا ـ  کنیماجرا صادر و داریم که نباید حکم مرگ را   ،یالمنته
 شـود (علامـه   ، جایگزین قطع مـی است احتیاط گذاشته شدهبنا بر  شبهه در مواردي که

ــی، ــا بــی[ حلّ ــاي  احتیــاط  .)905ص ،2، ج]ت ــاب افتعــال، اجــوف واوي و بــه معن از ب
/ 276ص ،3، ج1410نگهداري، دقت و عمل بـه اسـتوارترین روش اسـت (فراهیـدي،     

  .)279ص ،7، ج1414منظور،  ابن
بیشـتر   ط،و محـل جریـان احتیـا    اسـت  احتیاط در اصول به اشتغال نیز تعبیر شـده 
 ـصـا إشبهه مقرون به علم اجمالی است که با عنـوان   حتیـاط عقلـی و شـرعی بیـان     الإۀل

یعنی لزوم انجام کـاري کـه در تـرك آن، احتمـال ضـرر       ،حتیاط عقلیالإۀلاإص .شود می
انجـام آن، احتمـال ایـن ضـرر هسـت.       اخروي وجود دارد و لزوم ترك کـاري کـه در  

یعنی حکم شارع به لزوم انجام عملـی کـه احتمـال وجـوب      نیز، حتیاط شرعیالإلۀصاإ
 بنـابراین  ؛)42، ص1371 دارد و ترك آنچه احتمـال حرمـت در آن هسـت (مشـکینی،    

شـده    اي که یقین داشته باشیم حکم واقعی امتثـال  به گونهعمل دادن  احتیاط یعنی انجام
در یکـی از سـه   داند  که شخص میوقتی همچون  ؛یافته استو همه جوانب کار انجام 

احتیاط و اینکه علم اجمـالی بـه وجـود     به حکم ؛ ولیشراب وجود دارد فرضی، ظرف
احتیـاط در   ،گونه که بیان شـد  کند. همان حرام دارد، از نوشیدن هر سه ظرف پرهیز می

بینـه   مانند ،خاطر وجود ادله یقینی یا اماره زمانی که به در نتیجه ؛موارد شبهه لازم است
و اقرار در شبهات موضوعیه و خبر واحـد و ظـاهر قـرآن در شـبهات حکمیـه، دربـاره       

  .لازم نیستحکم تردیدي وجود نداشته باشد، احتیاط 
 /318، ص1412به معنـاي خـون اسـت (اصـفهانی،     » دمی«از ریشه  و دم جمع دماء نیز

ا و شـامل هـر حکمـی مربـوط بـه قطـع اعض ـ       ،البته خون که )359، ص2، ج1412قرشی، 
روشن  با دقت در موارد استعمال و استناد فقها ولی ؛شود می نیزجراحت منجر به خونریزي 

 اجـراي آن، قدر متیقن در  ودرباره نفوس و جان انسان است  شود که مجراي این قاعده، می
پـس در شـبهات حکمیـه     ؛لزوم احتیاط در موضوعات و احکام مربوط به جان انسان است

احتیاط در دماء، عمل بایـد بـر    به موجبي) و شبهات موضوعیه (اجراي حکم) قانونگذار(
  ادله یقینی یا اماره است. ،منظور از دلیل قطعی و مبناي دلیل قطعی باشد



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
ري

کیف
ق 

حقو
در 

آن 
رد 

ارب
و ک

اء 
 دم

 در
اط

حتی
ا

  

133  

  . مستندات فقهی قاعده2
براي اثبات این قاعده  .در هر قاعده فقهی، مستندات آن است شده له مطرحئترین مس مهم

شود. که در ادامه به آنها اشاره می مختلفی استناد شده استت آن به دلایل و حجی  

  . کتاب2ـ1

بر که  باید یادآوري شودپیش از بیان آیات و روایاتی که درباره احتیاط در دماء هستند، 
اگر در موضوعی حرمت و فساد، حکم اصلی باشد، بایـد حتـی در    ادله اصولی، اساس

 یعنـی اگـر طبیعـت و حکـم اصـلی      ؛دکـر شبهه موضوعیه نیـز احتیـاط و از آن دوري   
د، احتیـاط  واستثنا شده ب اي ویژهاقتضاي حرمت و فساد داشت و فقط موارد  ،یموضوع

یـه لازم اسـت و برائـت و    حتی در شـبهه بدو  ،همچون دماء مردم ،درباره چنین اموري
، 3ج ،1424، بروجـردي  /50ص ،1388شـود (سـبحانی،    باحه در آن جاري نمیالإۀلصاإ

حرمت باشد، خروج موارد خاص  ،لهئزمانی که حکم اصلی یک مس بنابراین ؛)467ص
له دماء و مجازات مرگ نیز ئاست و مس قانونگذاراز آن، نیازمند به ادله یقینی و تصریح 

خروج برخی موارد و  بنابراین؛ یکی از اموري است که حکم اصلی آن ممنوعیت است
ن باید مستند به ادله یقینی باشد، وگرنه در احکم به مجازات اعدام براي مجرم در نتیجه

  از صدور و اجراي حکم پیشگیري شود. باید ،صورت وجود شبهه
 ،از آیـات قـرآن کـریم   درباره دماء و جان انسان،  :بر اصل حرمت در دماءدالّ  آیات

مردم شمار،  بی یزیرا خداوند بلندمرتبه در آیات ؛است شدنی اثبات ،اصل حرمت در دماء
  است: هارتکاب قتل نهی فرمود را از

 أَنَّماکفَ الْأرَضِ یف فَساد أوَ نَفْسٍ رِیبِغَ نَفْساً قَتَلَ منْ أنََّه لَیائإِسر ینب على تَبناک کلمنْ أَجلِ ذ
 لیاسـرائ  فرزندان بر يرونیااز :عاًیجم النّاس ایأَح امأَنَّکفَ اهایأَح ومنْ عاًیجم النّاس قَتَلَ

 نیدر زم ـ ي] فسـاد فـر ی[بـه ک  ای ـجز به قصاص قتـل   را یکس هرکس که میداشت مقرر
را زنـده بـدارد،    یهمه مردم را کشته باشد و هرکس کس ـ ییبکشد، چنان است که گو

  ).32 (مائده: تمام مردم را زنده داشته است ییچنان است که گو
، مانند قتل همه مـردم جهـان اسـت    ،انسان کی کشتن و ستین زیجا قتل ه،یآ نیطبق ا

دهنده شدت و غلظت  نشان هیتشب نیا. باشد نیزم در یتباه ای قصاص به دلیلکه آن مگر



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
لانتر

س ک
عبا

 لیخل ي
 آباد

تان
گلس

قه 
صدی

و 
  رو 

134  

  .و کرامت جان انسان است تیاهم انگریدگار و برنزد پرو ،گناه قتل
حرام کرده است جز به و نفسی را که خداوند  :بِالْحقِّ إلِّا االلهُ حرَّم یالَّت النَّفْس تَقْتُلوُا ولا

  .)33: اسراء( شیدحق مکُ
عنى ی ؛در اصطلاح، فعل و فاعل و مفعول است و کلمه قتل، حذف شده است» االله حرّم«

ى یک ـجز به  عنىی» إلّا بالحقّ«و است رده کحرام و ممنوع شتن آن نفس را کخدا قتل و 
  :زین سه چیاز ا

  ؛زناى محصنه .1
  ؛ن برگشتنیو از دشدن مرتد ؛مانیفر بعد از اک .2
  .)358، ص2، ج1425قتل مؤمن از روى عمد و آگاهى (فاضل مقداد،  .3

، مستند به روایت و از بـاب تمثیـل بـوده    العرفانکنزدر کتاب  موضوعالبته بیان این سه 
  شوند. میمنجر زیرا موارد دیگري نیز به مجازات مرگ  ؛است

اي که ویژه یک شـریعت نیسـت،    مات عامهمحرّ ،سوره مبارکه انعام 151در آیه 
یکی از آنها قتل نفس محترمه است. خداوند متعال از قتل نفس که  است بیان شده
آن قتـل بـراي    ،حـق را اسـتثنا کـرده    ، قتل نفس به)نفس مسلمان و معاهد(محترمه 

در این آیه نیز  .)375ـ372ص ،13جتا]،  [بیی، یطباطبا(شرعی است  قصاص و حد
 ـ حق مگر به  ـحرمت قتل نفس روشنی،  به ،محترم دانسته شده ،مطلق جان و نفس
  .مطرح شده است

من و ؤله قتـل م ـ ئمس به در سه آیه دیگر ،دهکراین دو آیه مطلق قتل نفس را مطرح 
  :است شدهحرمت و جزاي آن اشاره 

تعَمداً فَجزیَمنْ  و ناً مؤْمقْتُلْ ماؤُه نَّمهداً جخال هایف بغَضاللّ ولَ هیعه َنهَلعو  ـدأَعو  ـذاباً  لَـهع 
ظمؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد  عمد بهو هرکس  :ماًیع

کند و عذابی بزرگ بـرایش آمـاده سـاخته     گیرد و لعنتش می بود و خدا بر او خشم می
  .)93 :نساء( است

قتل عمدي مؤمنی شود، عذاب جاودان حکم این آیه، سزاي کسی که مرتکب  بر اساس
 صادقامام  از مهرانبنعۀسما که البته در تفسیر و تأویل این آیه آمده است ؛دوزخ است

 ،شـد کب عمد بهس مؤمنى را کهر«فرموده است: ه کد یپرس عزوّجلّگفتار خداوند  هدربار
نش یبراى دسى مؤمنى را که کمراد آن است « پاسخ داد:امام  .»ش جهنم استیپس جزا
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رده و عقوبتى بس کر کتاب خود ذکه خداوند بزرگ در کند یشد، پس او را متعمد گوکب
گـرى نزاعـى   یان مـردي بـا د  یگاهى م«ردم: کعرض  .»بزرگ براى او آماده نموده است

ه خداوند کن آن متعمدى یا«فرمود:  ».؟ستیم چکح ،شدک ر مىیشود و او را با شمش مى
  .)97، ص4ج ،1413(صدوق،  »ستیه فرموده است، نیدر آ

نٍ انَک ام وؤْممناً قْتُلَی أَنْ لؤْمو هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه  :خطََأً إِلّا م
  )92 :نساء( شدبکُ

 ،یعنی قتل مؤمن ؛استثنا از نفی صورت گرفته است که دلالت بر حصر دارد ،در این آیه
لـزوم   سـبب هرچند قتل خطا هم  ؛سرزنش نیست سببدر صورتی که خطا باشد،  تنها

  پرداخت دیه بر قاتل است.
 مکلعَلَّ ابِالأَْلْب یولأُ ای اةٌیح اصِالْقص یم فکو لَ« :قتل استنبودن  بر مجازدالّ  این آیه نیز

تَّقوُنَ  »زندگانی است، باشد کـه بـه تقـوا گراییـد     ،شما را در قصاص !اي خردمندان و :تَ
  .)179 :بقره(

این آیه درباره قصاص و دلیل تشریع آن نازل شده است. دربـاره اصـل حرمـت در    
منع و بازداشـتن از   ،اینکه؛ قصاص نخست .دکرتوان اشاره  به دو نکته این آیه می ،دماء

دن یبخش ـ ،در واقـع  ؛است ان بردن قتل و به قتل نرساندنیقتل است و منع از قتل، از م
آنکـه   و دیگـر » ات و زندگى جامعه استیح هیقصاص ما«پس  ؛به مردم است» اتیح«
 ار آن اسـت (فاضـل مقـداد،   یبس ـاهمیـت  عظمت و بزرگـى و   هنشان» ةایح«آوردن  رهکن

  .)357، ص2، ج1425
کند که نشانگر اهتمام  این آیه به اهمیت حیات و حفظ آن از دیدگاه شارع اشاره می

 ،هرچنـد در برخـی آیـات    ؛ي اسـت شارع به حفظ حیات و مخالفت با قتل و خـونریز 
، این آیات دلالتی بر جواز قتل غیرمؤمن نـدارد  ولی است، له قتل مؤمن مطرح شدهئمس

 ؛ده اسـت کرخاطر ایمانش تأکید  شارع به اهمیت ایمان و جایزنبودن قتل مؤمن به بلکه
  کنند. مجموع این آیات بر حرمت قتل از دیدگاه شارع دلالت می به هر حال

  سنتّ .2ـ2

اکنـون برخـی     .ن نیز بر حرمت قتل و لزوم احتیاط در دماء دلالت داردااحادیث معصوم
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  گردد. احادیث دالّ بر اصل حرمت در دماء بیان می
در این به احادیثی » ظالمانهبه طور حرمت قتل «در بابی به نام  عهیالشوسائلصاحب 

  ال:مث ؛که همگی دلالت بر حرمت قتل دارند است دهکراشاره  باره
نْ أَبِ وع ْنهنِ أَبِیعنِ ابع یه منِ یعورِ بنْصنْ منْ أَبِیرٍ عع یونُس الزةََ الثُّممیح لنْ عـنِ   یعب

سنِیالْح ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر  کغرَُّنَّیلَااعالذِّر بحر لًـا لَـا   یمقَات اللَّه ْندع َمِ فَإنَِّ لهنِ بِالد
قَالَ ؛موتیما قَاتلٌ لَا  ا رسولَ اللَّه وی :قَالوُا ؛موتی بـى ا بـن ثابـت ( بوحمزه ثمالىا: النَّار :فَ

ه دسـتش  کسى کبد یفرمود: شما را نفر فرمود: رسول خدا دسجاامام  د:ی) گوهیصف
. دریم ه نمىکه وى نزد خداوند قاتلى خواهد داشت کرا یز ؛استختن خون گشاده یبه ر
 ،یحـرّ عـامل  ( آتـش  ست؟ فرمـود: یه نخواهد مرد چکآن قاتلى  !االله ا رسولیدند: یپرس

  .)11، ص29، ج1409
 ینجاش ـ، ثقه اسـت و  یثمال حمزه ابی زیرا؛ صحیح است مذکور سند روایتسند:  یبررس

 و )115، ص1416ده اسـت (نجاشـی،   کـر درباره منزلت والاي او نزد ائمه روایاتی نقل 
 نظـر  طبـق  نیـز  ریعمیبا محمدبن همچنین .)413ص مان،هنیز ثقه است ( ونسیبنمنصور

  :)326ص ،15ج ،1413ی، یموثق است (خو ،علماي رجال
 وقَف االلهِ سولَ أَنَّ رعبدااللهِ ید الشَّحامِ عنْ أَبِیأسُامۀَ ز یرٍ عنْ أَبِیعم یه عنِ ابنِ أَبِیعنهْ عنْ أَبِ

ومٍ أعَظمَ حرْمۀً فَقَـالوُا  ی يفَقَالَ أَـ   حجۀِ الوْداعِ إلَِى أَنْ قَالَ یها فکنَ قَضَى منَاسیحـ   بمِنًى
ا الشَّهرُ يفَقَالَ فَأَـ   ومیهذَا الْ بلدَ أَعظمَ حرْمـۀً قَـالوُا    يقَالَ فَأَـ   شَهرٍ أَعظمَ حرْمۀً فَقَالوُا هذَ

َلدب الَکقَالَ فَإنَِّ دماءـ   هذَا الْ وأَم و لَکمع یکمرَامح ۀِ کـ   مرْمیحمکوذَا فه رِ یمَکشهذَا فه یم 
َلداکب قوَنهَ فَومِ یإِلَى ـ  م هذَ قَالَ اللَّهم اشهْد ـ  ألََا هلْ بلَّغْت قَالوُا نعَمـ  مکم عنْ أَعمالکسأَلُیتَلْ

تمَنهَ علَیفَلْـ  انَت عندْه أَمانَۀٌکأَلَا منْ  حلُّ دم امرِئٍ مسـلمٍ و لَـا   یفَإِنَّه لَا ـ   هایؤَدها إلَِى منِ ائْ
 فرمـود:  صـادق امـام  : فَّاراًک يم و لَا ترَْجعِوا بعدکو لَا تظَْلموا أَنْفُسـ   بۀِ نَفْسهیلَّا بطِمالهُ إِ

ستاد یبپا ا ـ دیدر روز ع ـمنى   کپس از انجام مناس الوداعۀحجدر  خدا  همانا رسول
  فرمود: و ردهکرو مردم ه و ب

گر ید شما را دیدانم، شا یمن نم !دیابیدرم و آن را درست یگو د چه مىیبشنو !اى مردم
  آنگاه فرمود: ؛میه در آن هستکن سال یپس از ا ،نمکانى ملاقات نکن میدر چن

  شتر است؟ین روز از روزها حرمتش بیدامکد یبگویـ 
  .ن روزیهم ـ

  تر است؟ ن ماه در سال حرمت و احترامش افزونیدامکـ 
  .ن ماهیهم ـ
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  ست؟ش ایدام بلد و شهر حرمتش بک ـ
  .ه)کن شهر (میهم ـ
ن روزتـان و  یمانند احترام ا ؛ه خون شما و اموالتان همه محترم استکراستى ه پس ب ـ
  .)10، ص29، ج1409عاملی،  حرّ /94، ص4، ج1413صدوق، ( ... ن ماهتانیا

حتـی  و اسـت   ثقه ریعمیبا بنمحمدهمین بس که این روایت  بودن موثقدر  سند: یبررس
 دهکرو روایات مرسلی که او نقل  ند، در حکم مسانیدریعمیابابن مراسیلبرخی معتقدند 

اصحاب نسـبت  «گوید:  نیز درباره مراسیل او می ینجاش باشد. می، در حکم مسند است
 ـز) 326ص ،1416نجاشی،  /326، ص15ج ،1413(خویی،  »ندا نها مطمئبه آن  الشـحام دی

  :)490ص ،8نیز ثقه است (خویی، پیشین، ج
 ـزِیه عنْ عمرِو بنِ عثمْانَ عنِ المْفَضَّلِ بنِ صالحٍ عنْ جابرِِ بنِ یعنْ أَبِ یعل عنْ  ـ ی  ید عـنْ أَبِ

ولُ اللَّهسفرٍَ قَالَ: قَالَ رعج » الُ میأَوکحف اللَّه یم یهالْق میواءمۀِ الدیفَـ   ام   منَـا آداب وقَـف
ثمُ النَّـاس  ـ   بقَى منهْم أَحدیحتَّى لَا ـ   لوُنهَما منْ أَصحابِ الدماءینَ یثمُ الَّذـ   نَهمایفْصلُ بیفَ

َذل دعتَّى  کبیحیأْت هلقْتوُلُ بِقَاتْیفَـ  المف فَ یتَشَخَّب ههجو همیدتَلَن ا قَ قوُلُ أنَْت یفَـ  یقوُلَ هذَ
َیفَلَا  قَتَلْتهَتطأنَْ یس یکعدح اللَّه ُخـدا   ه رسـول ک ـ اسـت  ردهکاز امام نقل جابر : ثاًیتم 

ختن خون ید، ریفرما م مىکباره آن حرامت دیه خداوند در روز قکن چیزي یاول فرمود:
را سـانى  کسپس  ؛ندک یم مکن آن دو حیرا نگه داشته ماب آدمپس پسران  ؛آدمى است

سى از آن مردم باقى که کآورند تا آن می ،اند زى دست گشودهیبه خونر لیقابه پس از ک
زد، یر یاش فروم خون از رخساره ، در حالی کهاوردیه مقتول، قاتلش را بکنیمگر ا ،نماند

ه از خداونـد  ک ـقاتل توان آن را نـدارد   ؟ واى شتهکگوید: تو او را  مأمور خدا به او می
  .)96، ص4، ج1413صدوق،  /29، ص12، ج1409عاملی،  (حرّ چیزي را کتمان کند

، ضعف دیزیجابربناز  صالحبنمفضلنقل حدیث  به دلیلدر سند این روایت  سند: یبررس
  .)128ص ،1416وجود دارد (نجاشی، 

مى جونْ أبَِیریلٌ ع اللَّه دبع ولُ اللَّهسنَ رقَالَ لَع ْنم دْثَ بِالمـدثاً   یأَحـدى نَـۀِ حآو أَو
فرمـود:   صادقامام  د:یگو می دراجبنلیجم: الْحدثُ قَالَ الْقَتْلُ کقُلْت و ما ذلَـ   محدثاً
 .نى را پناه دهدیآفر ا حادثهیند کپا  هاى ب نه حادثهیه در مدکسى را کرد کلعن  رسول

  .)94، ص4، ج1413 صدوق،( شىک آن حادثه چه باشد؟ فرمود: آدم :دندیپرس
) 123، ص5، ج1413، ثقه و از اصحاب اجماع است (خویی، دراجبنلیجم سند: یبررس

میـزان وثـوق و    بـه دلیـل   دراجبنلیجممراسیل  ولی، است و هرچند سند آن بیان نشده
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  اطمینان به ایشان، در حکم مسانیدند.
به حرمت قتل و شدت اهتمام شارع به حفـظ دمـاء    ها تاین روایکلی همه به طور 
  د.ندلالت دار

 به دلیـل نیز را صدور احکام ه دربار ناگذشته از این موارد، گاه فقها سیره معصوم
دلیل  همچون شهید ثانی که درباره لزوم تعدد اقرار در زنا به ؛اند احتیاط در دماء دانسته

  گوید: ، میمالکماعزبن قضیه
خاطر منع او از اقرار بود تا حد بر او جاري  ، فقط بهماعز از رسول تأخیر و اعراض

بـه طـور   ویژه و اجتماع بشري  د و توبه کند تا امت اسلامی بها نریزننشود و خونش ر
ها مجاز نیست، مگـر بـا حـق و     عام، احترام خون و جان را ببینند و اینکه ریختن خون

 ـ تعلّ رسول دلیل همین بهو  !عدالت ا او از سـخنش برگـردد (شـهید ثـانی،     ل کـرد ت
  .)44ص ،10ج ،1410

  سنتّ چگونگی دلالت کتاب و. 2ـ3

 خـونریزي میزان اهتمام شارع بـه حفـظ جـان و پرهیـز از      ،از مجموع آیات و روایات
، اگر دلیل و سند قطعـی  اي به هنگام صدور حکم در قضیهشود و ازآنجاکه  مشخص می

در  ولـی ، ودش ـ مـی وجود داشته باشد، حکم واقعی مشخص و تکلیـف واقعـی امتثـال    
واقع وجود دارد و تکلیف واقعی مجهول است، بایـد   مواردي که شک و احتمال خلاف

مصلحت  ،اي از اهمیت قرار دارد د که تکلیف واقعی در چه درجهکراین نکته توجه به 
 .است ه اندازهمیزان اهتمام شارع به آن حکم چ در واقع و است فعل مجهول چه میزان

به حکم واقعی  نداشتن و علم داشتن فرض شک بهشود  ب میسبها  پاسخ به این پرسش
آسانی مسامحه کرد و به اجراي اصولی همچون برائـت و   به گوناگوننتوان درباره امور 

دارند و شـارع نسـبت بـه حفـظ آنهـا       بسیاراهمیت  ،زیرا برخی امور روي آورد؛اباحه 
  گوید: می در این باره صولالأۀینهاصاحب  .اهتمام دارد

اگر احتمال وجود تکلیف واقعی در ضمن محتملات داده شود و مکلف بداند به فرض 
اي هستند که شارع به آن اهتمام دارد و راضی بـه مخالفـت    تحقق، آن تکالیف به گونه

منجز تکلیف است و نیازي به علم اجمالی نیست و در آن با آنها نیست، نفس احتمال، 
چـون   ؛انـد  دهکرگونه که درباره فروج و دماء و اعراض بیان  احتیاط واجب است، همان
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به علم بـه اهتمـام شـارع را عقـاب بـدون بیـان        پیوستهعقل نیز عقاب با این احتمال 
  .)547ص ،1415منتظري، خود بیان است ( خودي این سنخ از احتمال، به ، بلکهداند نمی

پس در مجازات سالب حیات نیز اگر قطع به محکومیت یک انسـان بـه مـرگ وجـود     
، تکلیـف  آید به دستداشته باشد یا دلیل قطعی براي صدور حکم مرگ براي یک فعل 

اگر در چنین مواردي حکم  ولی ؛امتثال و به حکم واقعی دست یافته شده است ،واقعی
النـاس یکـی از    در میان باشد، با توجه بـه اینکـه حفـظ دمـاء     اي واقعی مجهول و شبهه

، 1، ج1388(نراقـی،   اسـت  مقاصد یا مصالحی است که احکام بـراي آن تشـریع شـده   
مین أتا غرض شارع تد شواهتمام کامل الناس  براي حفظ دماء در این بارهباید  ،)468ص
  گوید: می در این باره يانصار خیش. دگرد

 ، بلکهاز امور بسیار مهم باشدهمچون دماء و فروج  ،نظر شرع اگر حرام محتمل از
، 1387(رسائل،  شود الناس، نسبت به حقوق الهیه در اینجا احتیاط می مطلق حقوق

  .)138، ص7ج
کند که شارع در ظرف خطا و نسـیان، ایجـاب    اهمیت تکلیف واقعی اقتضا می در واقع

مانند قتـل   ؛اثر تکلیف واقعی مهم استرو وجوب احتیاط، ناشی از  ازاین ؛تحفظ نماید
  گوید: مهم است، شارع در حالت جهل یا نسیان می ينفس که چون امر

این حکم به نکشتن  .القتل است، او را نکش اگر علم نداري که فلان شخص واجب
 اثر تکلیف واقعی مجهول است (خراسـانی،  ، بلکهو لزوم احتیاط، اثر جهل نیست

  .)32ص ،6، ج1382
در مواردي که نسبت به حکم یا موضوعی شبهه وجود داشته باشد، به امارات و  هرچند

 شود و دلیلی که براي عمل به ایـن دو دسـته دلیـل بیـان شـده      اصول عملیه مراجعه می
 ،دلیـل یقینـی    بـه  نداشتن یدسترس سبب  تا به باشد مین اکلف، مصلحت تسهیل بر ماست

لحت واقعی اقوي از مصلحت تسهیل است و درباره دماء، مص ولی ؛دچار مشقت نشوند
علم به میزان اهتمـام شـارع    به دلیلپس  ؛این امر اقتضاي احتیاط در این مسائل را دارد

  براي حفظ دماء و اهمیت آن، درباره این امور باید احتیاط تام رعایت شود.
چون حکم طبیعی شارع درباره دماء، حرمت و مصونیت اسـت، خـروج از    رو این از

است و حلیت قتل یک انسـان، امـري عارضـی اسـت و بـا اسـباب       نیازمند به دلیل  آن
شود و هرجا علم به حصول این اسباب نباشـد، اصـل حرمـت قتـل      اي حاصل می ویژه
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  ماند که نتیجه آن لزوم احتیاط در دماء است. بدون معارض باقی می

  . اجماع2ـ4

 .)427، ص3جماع است (همـان، ج یکی از دلایلی که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ا
  گوید: می در این بارهنیز  طیالوسصاحب 

مطلـق در  به طـور  آید که همه فقها احتیاط را  چنین برمی يانصار خیشاز ظاهر سخنان 
دانند؛ پس احتیاط در این موارد واجـب اسـت    واجب می ،جان، آبرو و اموال سه مورد

  .)50، ص1388(سبحانی، 
بـه   ،اسـت  روشـن وجود و تأیید حکم به احتیاط در دماء از نظر شارع مقـدس اسـلام   

بسـیاري   ولیصریح وجود ندارد،  اي که هرچند درباره لزوم احتیاط در دماء، نص گونه
له را بـه شـارع نسـبت    ئاز علما با توجه به میزان اهتمام شارع به حفظ دمـاء، ایـن مس ـ  

در باب که  مظفرهمچون مرحوم  ؛ناحیه شارع معروف استاند که امر به احتیاط از  داده
  گوید: شود، می ترجیح دو دلیل متزاحم و اموري که موجب ترجیح یکی از دو دلیل می

چون امر بـه احتیـاط    ؛اولویت، حفظ و صیانت دماء و فروج است دارايیکی از امور 
 بـه یقـین  ان معروف و مشهور اسـت و حفـظ ج ـ   ،شدید در این موارد، از ناحیه شارع

  .)220، ص3، ج]تا بی[تر از حفظ مال است (مظفر،  مهم
اصل احتیـاط  «اند و گفته است: د یاحتیاط در دماء را نص م یخراسان دی وحهللاتیآ حتی

زیـرا   ؛ اصل احتیاط نص در فروج و دماء است در مقابل برائت است، ،عملی در اصول
   ر.ك: ( »اســت اصـل در دمــاء، عـدم تهجــم بـر دمhttp://old.wahidkhorasani.com(. 

 ،بروجـردي داند ( نیز جعل حجیت احتیاط در دماء را توسط شارع می يبروجرد هللا تیآ
شـده   هرچند با توجه به وجود ادله بر این قاعده، اجمـاع مطـرح   ؛)337، ص6، ج1424

  باشد.تواند از مؤیدات دیگر ادله  این دلیل می ولی ؛ارزش استدلالی استبدون مدرکی و 

  . تسالم اصحاب2ـ5

 .دکـر ت قاعده نیز اسـتناد  بر حجی ،توان به تسالم اصحاب می اثبات این قاعده به منظور
بلکه فقهاي اسلام در موارد متعـددي   ،این دلیل به معناي آن است که همه فقهاي امامیه

اند و در  هو طبق آن فتوا داد اند ه، حجیت آن را قطعی دانستاند هدکربه این قاعده استناد 
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عـدم تهجـم بـر     به دلیلها، فقها با تعابیري مانند  مربوط به جان انسان گوناگونمسائل 
بنا بر  امثاللکاشفاند. حتی  شده ، قائلاحتیاط در دماء، به عدم حکم به مرگ متهم و دماء

فاضل ( داند می احتیاط در دماء، اجراي حدود شرعی قتل و رجم را ویژه امام معصوم
  .)405، ص2، ج1405هندي، 

 له احتیاط در دماء و اهتمام شارع به حفظ جان انسانئنیز مس سنّت در فقه اهل
تسالم فقها بر حجیـت  محقق داماد  .)265، ص5، ج1424است (جزیري،  شدهتأیید 

نظر  ترتیب اتفاق یندب ؛)48ص ،1386، محقق دامادداند ( قاعده را از اجماع بالاتر می
پذیرش این قاعده و استناد به آن در بیان احکـام، یکـی از دلایـل    فقهاي اسلام در 

  موجود بر اعتبار آن است.

  . بناي عقلا2ـ6

 شارع رد به دست در صورتی که است و سیره عملی عقلاي عالم بر یک امر ،بناي عقلا
بـه ادلـه ظنـی اکتفـا      ،ت دارد. عقلاي عالم در امور مهم احتیاط کـرده نشده باشد، سندی

  له دماء است.ئمس ،ترین مسائل حفظ حیات یکی از مهم به یقین .کنند نمی
  :کند گونه استدلال می این ،درباره عدم قتل زانی در مرتبه سوم المداركجامعصاحب 

 به دلیل ،ثقه یا خبر عادل با توثیق برخی علماي رجال یا تعدیل ایشان واحد اعتبار خبر
 ؛دمـاء خـالی از اشـکال نیسـت    له ئمس ـ بارهدر احادیثناد به برخی با استیا  عقلا بناي

به خبر ثقه  ،کنید که عقلا در امور خطیره آیا توجه نمی !ویژه با شدت اهتمام در دماء به
نماینـد (خوانسـاري،    که در امور دیگر به خبر ثقه اکتفا مـی با وجود این ؛کنند اکتفا نمی

  .)35، ص7، ج1405
حکم به مرگ را  ،رف وجود خبر واحدتوان به ص نمیدرباره جان یک انسان در حقیقت 

بناي عقلاست و عقـلا در چنـین مـواردي بـه      ،زیرا دلیل حجیت خبر واحد ؛دکرصادر 
تـوان   وجود دلیل ظنی نمـی  به صرفبا توجه به سخن ایشان  .کنند خبر واحد اکتفا نمی

 ـ آنکه ، مگرحق حیات را از انسانی نقض کرد ا ایـن دلیـل   دلیل قطعی در دست باشد ی
مانند قتل زانی در مرتبـه چهـارم کـه بـا اتفـاق علمـا        ؛ظنی با امر دیگري تقویت شود

  کنند. یعنی اینکه عقلا در امور مربوط به جان، احتیاط می ؛دگیر صورت می
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  قاعده قلمرو. 3
شـود. شـبهه    تقسـیم مـی   »موضـوعیه «و  »حکمیـه «بندي به دو نوع  شبهه در یک تقسیم
 حکم کلی چیزي تردید باشد که این جهل ناشی از فقدان نـص در حکمیه آن است که 

یعنی شک در اینکه حکم ایـن عمـل از    ؛معتبر یا اجمال نص یا تعارض نصوص است
مـتهم   از عمـل ارتکـابی   یک بودنِ جرم مستوجب قتلحاکم در  مثلاً ؛نظر شارع چیست

تردید کند یا اینکه شخص به حرمت و ممنوعیـت عمـل از ناحیـه قانونگـذار اسـلامی      
شبهه موضـوعیه آن اسـت کـه حرمـت و      ولی ؛باشد که او نیز شبهه حکمیه داردجاهل 

اشتباه در امور  به دلیل ،موضوع حکمدر ممنوعیت عمل و حکم آن مشخص است، ولی 
  جهل به موضوع حکم شده است. سببیعنی یک علت خارجی،  هست؛خارجی تردید 

احتیـاط در  «شود کـه آیـا قاعـده     این پرسش مطرح می ،بندي با توجه به این تقسیم
بـا توجـه بـه     .شـود  ویژه شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه نیز می» دماء

حجیت شرعی قاعده احتیـاط در دمـاء، ایـن حکـم در شـبهات موضـوعیه و حکمیـه،        
 در شبهات موضوعیه ازآنجاکه ؛)337، ص6ج ،1424 ،بروجرديرد (منجزیت و تنجز دا

تا یقین به موضوع ایجاد نشود،  شک یبشود،  حکم اجرا نمی نبودن موضوع، با مشخص
 شـدنی  حکـم قتـل، جبـران    یاشتباهزیرا اجراي  ؛قتل نباید اجرا شود ی چونحکم مهم

  .نیست. در شبهات حکمیه نیز این قاعده جریان دارد
داننـد و   اتفاق احتیاط را لازم نمـی  در شبهه موضوعیه بدویه بهاصولیون و اخباریون 

در شـبهه حکمیـه    .انـد  دادهحکم دماء، به احتیاط  مسئلهدرباره  ولی ؛ندا معتقد به برائت
ن حکـم  وولی اصولی ،دانند و اخباریون احتیاط را لازم می اختلاف دارندبدویه تحریمیه 

مطلـق  به طور ن و فقها رعایت احتیاط در دماء و حکم آن را واصولی و اند به برائت داده
  اند. آن را مقید به شبهات موضوعیه نکرده ،دهکربیان 

، در شـود  منحصر به موارد محدود و خاص مـی  مسئلهسویی در شبهه موضوعیه،   از
بدون توجه به شبهه و احتیاط، حکم به  گذارقانوندر شبهه حکمیه اگر فقیه یا  حالی که

مجازات مرگ درباره جرمی بدهـد، نتیجـه آن صـدور مجـوز بـراي مـرگ بسـیاري از        
گیرند، خواهد بود و این امر با حکم  ها که به نام مجرم در قلمرو آن حکم قرار می انسان

 یک حکـم کلـی اسـت و    ،پس لزوم احتیاط در دماء ؛به احتیاط در دماء سازگار نیست
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  شود. شامل هر دو دسته شبهات حکمیه و موضوعیه می
ها اعم از کافر و  عام است و شامل همه انسان ،قاعده احتیاط در دماء از سوي دیگر

طبـق منـابع اسـلامی، در     ،با توجه به اصل حرمـت در دمـاء  چون  ؛شود مسلمان نیز می
اق دمـاء و  مواردي که حکم قتل یا اجراي آن مشکوك است، با استصحاب حرمت اهـر 

  شود. ریختن خون یک انسان حکم به عدم جواز قتل صادر می
دانـد و   ، اصالت حرمت در دمـاء را تمـام و کامـل نمـی    صولالأیالمحکم فصاحب 

  گوید: می این باره در
یعنـی اسـلام و در مـوارد     ؛این حکم الزامی درباره دماء، منوط به عنوان وجودي است

آیـد (حکـیم،    مـی  به وجودمجوز  ،مشکوك با استصحاب عدم اسلام، براي اهراق دماء
  .)81، ص4ج ،1414

هاي شک  لازم است، حالت ،ایشان با بیان اینکه احراز عنوان اسلام براي مصونیت جان
 ـ  بر  ، مبنیکند را بررسی میدر احترام خون  ا خـون  اینکه گاه شک در این اسـت کـه آی

در  ؛مردد شـود  شخص و کفر او ایمانن میایعنی امر  ؛خیرمحترم است یا  ذاتیشخص 
البته اگـر جـواز قتـل را     ؛شود الدم می موجب هدر ،این حالت با استصحاب عدم اسلام

آن بدانیم، مجالی براي استصحاب نیست و طبق اجراي اصل  منوط به ارائه اسلام و رد
تـوان بـا اصـل     در فرض اجمال نیز می .شود ثابت می آنهان عدم این دو امر، احترام خو

اینکه اجماع بر وجوب احتیـاط بـا احتمـال     ، مگرآورد به دستاهراق را  ،برائت جواز
گاهی  ولی ؛زند اسلام شود که عموم دلیل استصحاب یا اصل برائت آن را تخصیص می

بـاز هـم    کـه  مانند شـک در دخـول کـافر بـه ذمـه      ؛شک در احترام عرضی دماء است
شارع به حفـظ   اهتمام به دلیل اینکهجواز قتل است، مگر  سبباستصحاب عدم دخول 

الـدم بعـد از    شدن هدر در صورت شک در عارض .اجماع بر وجوب احتیاط شود ،هذم
دادن که با استصحاب عدم آنچه موجب  احترام ذاتی خون او، مانند احتمال زناي محصنه

 ؛شود شود و گاهی با اجراي اصل هدر احراز می ثابت می زنا احترامهمچون  ،هدر است
مثل آنکه علم به زناي شخص داریم ولی به مقتضـاي استصـحاب احصـان، حکـم بـه      

  .)85ـ84ص شود (همان، بودن می الدم مهدور
در  .دانـد  اجماع بر احتیاط را مانعی براي استدلال خـود مـی   مسئلهایشان افزون بر این، 
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 ،جان مانند ریخط يامور بارهدر نخست اینکه ؛دکراشاره  مسئلهتوان به دو  پاسخ به ایشان می
مربوط بـه   ، بلکهستیا جمع محدود نیفرد  یکه مربوط به کژه در مسائلى یو به ،مال و آبرو

 ؛باشـد  شدهدییتواند تأ ن استصحابى نمىیبه چن تکیهوسته انسانى است، یهاى پ اقوام و گروه
از  املاًک ،ریا خیت دارند یم مصونیدان ه ما نمىکنینسان، به صرف اختن خون هزاران ایرا ریز

رامت انسـان و  که کعت اسلامى ین از معارف الهى و شریهمچن ؛عت به دور استیمذاق شر
ورزد،  ختن خون انسان تسـامح نمـى  یداند و در ر ن مسائل مىیتر حرمت جان او را از بزرگ

استصحابى، به   نیاى چنکباشد، به ات كوکحرمت خون مش اینکه به صرفه کمعهود نیست 
اط ی ـه احتک ـن توهم یند و اکم کحـ   اریهاى بس چه رسد به انسانـ  انسان یکت خون یحل

ت خـون و جـان   یاط، احتمال مصونیاحت كرا ملایز ؛ستمسلمانان است، ناروا ویژهدر دماء 
 ـامثـال او ن تـابى معاهـد و   کدر مورد  ، بلکهستین احتمال مخصوص مسلمان نیاست و ا ز ی
د آمده یه پدکاز هر راه و منشأ   ـ ت وجود داشتین اگر احتمال مصونیبنابرا ؛باشد میجارى 

وجـود دارد   مـذکور  هاي مثالن احتمال در یخواهد داشت و ا وجودادشده یاط یاحت  ـ باشد
  .)31ـ30ص ،1417اي،  (خامنه

کـه از قـانون   کافر حربـی، کـافري اسـت     .فقط قتل کافر حربی جایز است رو ازاین
پـس از   صورت دراین .تحت قرارداد ذمه، امان یا معاهده نباشد ،خداوند سرپیچی کرده

اسلام آورند یا کشته  اینکهتا  کرد جنگ آنهابا  توان ، میفتنپذیرنبه اسلام و  آنهادعوت 
ق جـایز  مطل ـبه طـور  پس حتی قتل کافر حربی هم  ؛)72ص ،1411شوند (شهید اول، 

با نظر به مذاق شـارع دربـاره دمـاء و     از سوییاست و وابسته بلکه به شرایطی  ،نیست
شده بـر   ها، اصل حرمت در دماء تمام است و ایراد مطرح اهتمام او به حفظ جان انسان

 اصل بر حرمت در دماء است و خروج از حرمـت  ،با توجه به این امور آن وارد نیست.
د و اصل اباحه و حلیت در کررو در چنین مواردي باید احتیاط  ازاین ؛نیازمند دلیل است

  د.شو جاري نمی آنها

  ي قوانین کیفريقانونگذارموارد تعارض احتیاط در دماء و . 4
کننده احتیاط در دماء، به اهمیت جان و حفظ آن دلالت دارد، وظیفه  مجموعه ادله اثبات

اي  احتیاط در دماء، قاعدهاست.  قانونگذار بر عهدهعمل به این حکم کلی بیش از همه 
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در شبهه موضـوعیه و حکمیـه جریـان     کهحاکم بر تعیین و اجراي مجازات مرگ است 
 .کند توجه و عملبه آن جمهوري اسلامی ایران  قانونگذاررو شایسته است  ازاین ؛دارد

صدور حکـم   بارهاز نظر کاربرد قاعده احتیاط در دماء در شبهه موضوعیه، این قاعده در
 مسـئله یابد و ایشان با توجه به لزوم رعایت احتیاط در  قضات نمود می به وسیلهاعدام 

 ـنکهاي جرایم منجر به مجازات مرگ با احتیاط رسـیدگی   دماء باید به پرونده زیـرا   ؛دن
منجـر  رفـتن جـان یـک انسـان      دست حکم به مجازات اعدامی که نادرست باشد، به از

 بسیاريکاربرد این قاعده تا اندازه  ولی ؛خواهد بود ناپذیر جبران هیشود و این اشتبا می
  گیرد. جلوي حکم اعدام نادرست را می

از حکم اعدام وجود دارد و بـا تصـویب قـانون     گوناگونیموارد  ،قوانین کیفريدر 
البتـه   ؛شـد  فزودهامواردي  ،جرایم مستوجب مجازات مرگ ر شمارنیز ب 1392مجازات 

 ؛نیازمند پژوهشـی جداگانـه اسـت    ،ي مجازات اعدامقانونگذارموارد بررسی هریک از 
قوانین کیفري و قاعـده احتیـاط   میان توان این موارد مغایرت  صورت مختصر می به ولی

  .در دماء را برشمرد

  الأرض فیمفسد  .4ـ1

، جرم واحدي الأرض فی، محاربه و افساد 1370در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 
 در ،این دو جـرم تفکیـک شـده    1392در قانون مجازات مصوب  ولی ؛بودشمرده شده 

  دارد: ر میمقرّ 286 ماده
گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جـرایم علیـه   به طور هرکس 

امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیـب، اخـلال در نظـام اقتصـادي کشـور،      
احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناك یا دایرکردن مراکز فساد و 

عمـومی   اخلال شدید در نظـم  سبباي که  به گونهد، شو آنهافحشا یا معاونت در 
به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و  فراوانکشور، ناامنی یا ورود خسارت 

 محسـوب  الأرض فـی مفسد  ،گردد گستردهخصوصی یا سبب اشاعه فحشا در حد 
  .گردد و به اعدام محکوم می شده

از محاربه جدا شد و چندین رفتار مجرمانه با نام  الأرض فیافساد  ،ماده با تصویب این
به میان  در این بارهمجازات اعدام برشمرده شد. پرسشی که  مستوجب الأرض فیمفسد 
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انگاري و تعیین مجازات مرگ از منظر فقهی درست است و با  آیا این جرمآنکه آید  می
ریف و ادله مربوط بـه  تع ،؟ براي پاسخ به این پرسشخیرمبانی فقهی همخوانی دارد یا 

  د.شو می یاین جرم بررس

  الأرض فی. تعریف و قلمرو جرم افساد 4ـ1ـ1
شدن چیزي از حـد اعتـدال    رفتن و خارج شدن، ازمیان فساد، ضد صلاح و به معناي تباه

دربـاره   ولـی  ؛)231، ص7ج ،1410فراهیـدي،  /636، ص1412(راغب اصـفهانی،   است
در کتب فقهی معروف شـیعه بـا    اینکهبا توجه به  الأرض فیمفهوم و قلمرو جرم افساد 

نی براي این جرم در کتب عنوانی جداگانه بیان نشده است، تعریف روشن و قلمرو معی
 ؛به برخی مصادیق این جرم در کتب فقهی اشاره شده استفقط  و شود فقهی یافت نمی

بـه جـرم    ،ده باشـد کـر ت عادکه به قتل اهل ذمه  کسیفقها معتقدند  برخی ،مثال براي
  .)384، ص]تا بی[حلبی، شود ( کشته می الأرض فیافساد 

شود (طوسی،  فاضل دیه، قصاص می گروهی نیز معتقدند پس از رد در این بارهالبته 
نماید، برخی فقها اقدام ) یا کسی که به دزدیدن انسان آزاد و فروش او 749ص ،]تا بی[

حکـم   ـ  الأرض فیعنوان حد سرقت، بلکه به جهت افساد  نه به ـ  درباره چنین شخصی
ده کـر عنوان قول ضعیف آن را مطرح  البته محقق با بیان قیل و به ؛اند به قطع دست داده

کسی که همسر آزاد خـود یـا زن دیگـري را     .)954، ص4، ج1409 حلّی، است (محقق
 بنابراین ؛)412ص ،]تا بی[شود (حلبی،  بفروشد، دستش به خاطر فساد در زمین قطع می

  اند. کردهبیان  الأرض فیفقها با اختلاف دیدگاه، برخی موارد را با نام مفسد 
بیـان شـده    الأرض فـی دو دیدگاه درباره جرم محاربه و افساد  پژوهشگران،در میان 

فقهـا بـاب   اینکـه  نـد و  ا متـرادف  ،گروهی معتقدند محاربه و افساد نخست اینکه ؛است
از انـد و   بر این مطلب دانستهدالّ  ،اند اختصاص نداده الأرض فیاي را به افساد  جداگانه

 و حـاربِونَ االلهَ ینَ ی... الَّـذ «فرمایـد:   سوره مبارکه مائده مـی  33در آیه خداوند  سوي دیگر
 و َولهسیرنَ فوعاداً یسضِ فَسَو افسـاد   بر سر هر دو عبارت محاربه »ذینالّ«یک  که »... الْأر

 ـپ یعنی کسانی که به جنگ خداونـد بلندمرتبـه و   ؛در زمین آمده است بزرگـوارش   امبری
، این دو قید براي یک امر است و هـر دو بـه   کوشند میروند و در فاسدکردن زمین  می
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 ـ  فرديهر  .گردد سلب امنیت برمی هم بزنـد، محـارب و مفسـد    رکه امنیت جامعـه را ب
  مردم با زور است. کردن از است و این دو عنوان براي یک جرم، سلب امنیت الأرض فی

ولایـت خداونـد    دراي کـه   جامعه .امنیت است ،بالاترین دستاورد یک جامعه دینی
 ـ   هم ربلندمرتبه و رسول بزرگوار اوست، امنیت دارد و کسی که امنیت ایـن جامعـه را ب

 ـپ بـه جنـگ خداونـد بـزرگ و     در واقـع  ،زند می  ،1388او رفتـه اسـت (کـدیور،     رامبی
داند که  مبتنی بر همین دیدگاه محارب را کسی می لهیرالوسیتحرصاحب  .)235ـ234ص

نماید (خمینی، اقدام دن سلاح براي ترساندن مردم کر به برهنه ،الأرض فیبا قصد افساد 
جداگانـه  به طـور  و  الأرض فیحتی مواردي که با نام مفسد  از سویی .)492ص ،1408

عنـوان دیـدگاه    انـد و بـه   برخی فقهـا بیـان شـده    به وسیلهاند نیز  مورد حکم قرار گرفته
را  الأرض فـی با قاطعیت افساد  آنهااجماعی میان فقها مطرح نیستند تا بتوان با استناد به 

نیـز همـین    1370د. قانون مجازات اسلامی مصوب سـال  کربا نام جرمی جداگانه بیان 
  .دیدگاه را پذیرفته بود

زیرا برخلاف ظـاهر   ؛یکسان نیستند الأرض فیگروهی نیز معتقدند محاربه و افساد 
، دیگر نیازي به بیان عبارت نددویکسان ب الأرض فیچون اگر محاربه و افساد  ؛آیه است

) که در قانون مجازات 28، ص1387نبود (گلدوست جویباري، » الْأرَضِ فَساداً یسعونَ فی«
پس علما درباره تعریف،  ؛ده استکرطبق این دیدگاه حکم  1392اسلامی مصوب سال 

شک و  باعثاختلاف دیدگاه دارند و این همه  ،الأرض فیقلمرو و حتی مجازات مفسد 
عریـف مفسـد   تشـخیص مصـادیق و ت  پژوهشـگران،  گردد. از دیـدگاه برخـی    شبهه می

اقدام به هر عملی بـا قصـد بـه     .بیشتر از فقه و قانون روشن است ،در عرف الأرض فی
زدن امنیت نظـام اسـلامی،    برهم جهتکشاندن گسترده جامعه اسلامی و تلاش در  فساد

البته این تعریف نیـز بـه برداشـت     ؛)268، ص1388(گلدوزیان،  است الأرض فیافساد 
بـه تفسـیري موسـع در     از سـویی  ؛و ابهـام دارد  وي آوردهر الأرض فـی لغوي از افساد 

رو با لزوم تصریح و تعریـف دقیـق    ازاین ؛پرداخته است الأرض فیشناسی مفسد  مفهوم
جـواز قیـاس در حـدود و     نداشـتن ق قـوانین کیفـري و   عناوین مجرمانه و تفسیر مضی

  کفارات نیز همخوانی چندانی ندارد.
، در تعریف جرم افساد الأرض فیمحاربه و افساد نبودن  با پذیرش مترادف قانونگذار
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وجـود ضـابطه عینـی را لازم دانسـته      ،286 ماده در ،و براي تحقق این جرم الأرض فی
یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادي و نظم عمومی که  ؛است
  د:دار بیان می ماده شود و در تبصره این تحقق این جرم می سبب

قصد اخـلال گسـترده در نظـم عمـومی، ایجـاد       ،هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد
وسیع یا علم بـه مؤثربـودن    اشاعه فساد یا فحشا در حد ،ناامنی، ایراد خسارت عمومی

مشـمول مجـازات قـانونی دیگـري      ،شده را احراز نکند و جرم ارتکابی اقدامات انجام
زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیري درجه پنج یا شش نباشد، با توجه به میزان نتایج 

  .شود محکوم می
گذشته از ضابطه عینی، ضابطه شخصی یا ذهنی، یعنـی قصـد    که دهد نشان میاین امر 

وسیع یـا علـم بـه     اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد و فحشا در حد
همچنـین بـا    .مرتکب ضروري اسـت شدن  شمرده الأرض فیبراي مفسد  آنهابودن  مؤثر

دامنه این جرم بسیار گسـترده اسـت و بسـیاري از مجرمـان را      ،286 ماده توجه به متن
ویـژه کـه    بـه ؛ محسـوب کـرد   الأرض فـی شـمول آن قـرار داد و مفسـد     توان تحت می

تعریـف دقیـق و   ـ   انـد  کار رفته به ماده که درـ   هاي گسترده، شدید، عمده و وسیع واژه
، در داشـته باشـد   آنهاندارند و هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از روشنی 
ابهـام باشـند و ایـن وظیفـه در      بـی قوانین کیفري باید روشـن و  شکی نیست  حالی که

شـود   ، چنـد برابـر مـی   هسـتیم رو  مواردي که با مجـازات سـنگینی ماننـد اعـدام روبـه     
شـدن قلمـرو    گسـترده سبب  قانونگذاراین اقدام  .)64ـ63ص ،1392(میرمحمدصادقی، 

  ده است.شمجازات اعدام 

  الأرض فیبودن مجازات اعدام براي مفسد  شرعی . شرعی یا غیر4ـ1ـ2
آن بــا جــرم محاربــه یــا بــودن  و یکســان الأرض فــیگذشــته از تعریــف جــرم افســاد 

تعریف  تنها شود که نه این نکته روشن می ،، با کنکاشی در این مصادیقآنهابودن  جداگانه
دربـاره   و در بیـان فقهـا وجـود نـدارد     الأرض فـی و مصداق روشنی براي جرم افسـاد  

اند، بلکه در مـواردي حکـم بـه قطـع دسـت       حکم به اعدام نداده مجازات آن نیز لزوماً
 مراسمهمچون صاحب کتاب  ؛اند یعنی مجازات مفسد را همانند محارب دانسته ؛اند داده

که درباره سارق کفنی که عادت به این کار دارد و سه بار نزد حاکم توبه کـرده اسـت،   
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شد یـا دسـتش را   تواند او را بکُ اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می«وید: گ می
  .)261ـ260ص، 1414ر، (سلاّ »قطع کند یا مجازات دیگري اعمال کند

زیرا حاکم در مجـازات مفسـد   «ند: ک دلیل این حکم را چنین بیان می جواهر صاحب
تواند مستند به این  ) که می520ص ،41، ج1363(نجفی،  »ر استبین قتل و غیر آن مخی

  آیه قرآن کریم باشد:
اء إِنَّما  أَو صـلَّبوا ی أَو قَتَّلوُای أَنْ فَساداً الأرض فی سعونَی و رسولهَ و اللَّه حارِبونَی نَیالَّذ جزَ

یأَ تُقَطَّعیدِهم مُلهجَأرنْ وم لاَفخ ای أَو َنَ نْفوضِ مَالْأر کذل مَزْ لهـ يخ  نْ  یفایالـد  ـمَلهـ و  یف 
جنگنـد و در   او مـی  رامبیپ سزاي کسانی که با [دوستداران] خدا و :میعظ عذَاب الآْخرةَِ

شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست کوشند، جز این نیست که کشته  زمین به فساد می
ایـن،   .و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یـا از آن سـرزمین تبعیـد گردنـد    

  .)33 :(مائده ترسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داش
قطع دسـت   حاکم میان حکم مانند محاربه را مبنی بر تخییر ،درباره مفسد آشکاراشهید 
، 9، ج1410(شهید ثـانی،   داند ي میجار و پاي چپ و صلب و اعدام و نفی بلد راست

  .)252ـ251ص
مجازات محـارب   ،الأرض فیبا توجه به این آیه و حکم فقها در مواردي که با نام مفسد 

وارد است که بر چه اساسی حکم به اعـدام مفسـد    قانونگذاراند، این ایراد بر  دهکررا تعیین 
  فرماید: این آیه باشد که می قانونگذارممکن است مستند  .داده است الأرض فی

 :... الْـأرَضِ  یف فَساد أَو نَفْسٍ رِیبغَِ نَفْساً قَتَلَ منْ أنََّه لَیإِسرائ یبن على اتَبنک کلمنْ أَجلِ ذ
یا  قتلجز به قصاص ـ    روي بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس کسی را ازاین

  .)32: (مائده...  شدبکُـ  [به کیفر] فسادي در زمین
شود که قتل  این شبهه مطرح می ،همین سوره و حکم فقها درباره مفسد 33در کنار آیه 

توان بدون هیچ شـبهه و تردیـدي    هاي لازم براي این جرم است و نمی یکی از مجازات
  حکم قتل را براي مفسد لازم دانست.

ازآنجاکه قرآن کریم مجازات مفسد و محارب را یکسان شمرده است و فقها نیز در 
ماننـد   ـ  انـد  هاي گونـاگونی را لازم دانسـته   ، مجازاتالأرض فیبیان مصادیقی از افساد 

درباره فروش انسـان آزاد یـا    ـ  ندا درباره عادت به قتل اهل ذمه حکم به قتل داده اینکه
اند که به نظر  د، قطع دست را به خاطر افساد لازم دانستهفروش مردي که همسرش را می
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یعنـی   ؛اند ها نموده رسد بر مبناي جرم ارتکابی اقدام به انتخاب یکی از این مجازات می
سرقت انسان آزاد و فروش همسر در برابر مال نیز به نوعی نزدیک به سـرقت اسـت و   

اند کـه ایـن همـه     وجب قتل دانستهقتل اهل ذمه را م ولی ؛اند قطع دست را لازم دانسته
از نظـر مبـانی فقهـی     الأرض فـی دهد، اختصاص مجازات مرگ بـراي مفسـد    نشان می

هاي اسلامی به  ي مجازاتقانونگذاربر  أبا حاکمیت قاعده در و استحکام چندانی ندارد
  رو است. ویژه حدود، تعیین این مجازات با شبهه جدي روبه

  ند:کن ین شکل بیان میداند، مجازات را ب ب را پذیرفتهفقهایی که ترتی دیگر، از سوي
هرگاه محارب سلاح خود را برهنه کند و راه را براي راهزنی ترسناك سازد، حکمـش  
این است که هر زمان امام به او دست یافت، او را تعزیر کند و کیفر او تبعید او از شهر 

شود و این قتل بر او  شته میاست و اگر محارب کسی را بکشد، ولی مالی را نرباید، ک
واجب است و عفو از آن جایز نیست و اگر کسی را بکشد و مالی را بربایـد، کشـته و   

شود و اگر مالی برباید و کسی را نکشد، دست و پاي او از راسـت و   به دار آویخته می
  .)458، ص5، ج1420گردد (طوسی،  چپ بریده و تبعید می

ن جرم ارتکابی و مجازات محـارب  میالزوم رعایت تناسب  المنهاج ۀتکمل یمبانصاحب 
) کـه  320ـ319ص ،1، ج]تا بی[ده است (خویی، کررا با استناد به روایات صحیح اثبات 

اند و امور مالی و ربودن مال دیگري را  تبعید دانسته سببسلب امنیت صرف را  مسئله
گونه که بررسی شد، فقهـا   اند و همان کشتن را موجب حکم به قتل دانستهو  قطع سبب

بـه نـوعی در صـدور حکـم میـان عمـل        ،اند نیز درباره مواردي که حکم به افساد داده
اند که همگی تعیین حکم اعـدام را   شده، مناسبت برقرار کرده ارتکابی و مجازات تعیین

 ـ رو می با مناقشه جدي روبه 286 ماده در  قانونگـذار اي اسـت کـه    د و هریـک شـبهه  کن
  ده است.کراقدام  ماده ي اینقانونگذار، به أبه آن و حاکمیت قاعده درتوجه  بی

هـاي   به ظاهر از قلمـرو مجـازات   ،مجازات اعدام 1392از سویی در قانون مجازات 
علیـه امنیـت    ،هاي مربوط بـه جـرایم   در قالب مجازات ولی ؛تعزیري حذف شده است

اسـت. بـه نظـر     شـده  توجه نبداو محاربه  الأرض فیداخلی و خارجی (بغی) و افساد 
رسد در قانون مجازات اسلامی، مبـانی تفکیـک جـرایم مسـتوجب حـد از جـرایم        می

انـد و جـرایم    مانند اخلال در نظام اقتصادي کشور نادیده گرفته شـده  ،مستوجب تعزیر
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حـبس و جـزاي    ،م اسـت آنچه مسلّ .اند تعزیري را به جرایم مستوجب حد تبدیل کرده
 ؛)16، ص1392ند (گلدوزیان، ا عنوان تعزیر مطرح مجازات شلاق بهنقدي و در مواردي 

و  الأرض فـی یعنی برشمردن جرایمی همچون اخلال در نظام اقتصادي در قلمرو مفسد 
  قراردادن مجازات اعدام براي آن با مبانی فقهی و جرایم مستوجب حد، سازگاري ندارد.

تعیین مجازات سنگین اعدام و گستردگی بسیار دامنه ایـن   و این شرایطبا توجه به 
و مصـداق مفسـد    الأرض فـی نظر فقها و مفسران درباره جرم افسـاد   اختلاف نیزجرم و 

کـه در قـانون    صـورتی  ي این عنوان مجرمانه با چنین مجازاتی بهقانونگذار ،الأرض فی
 زگاري چنـدانی نـدارد و  با قاعده احتیاط در دماء سا ،مجازات اسلامی تبیین شده است

زیرا طبق قاعده  ؛با نظر به قاعده احتیاط در دماء، نیازمند بازبینی و تحقیق است ماده این
یک موضوع به مواردي که مجازات اعدام وجود دارد، کردن  احتیاط در دماء، براي ملحق

دلیل قطعی نباشد و درباره آن موضـوع شـبهه وجـود داشـته باشـد، بـه حکـم         چنانچه
ي و اجـراي  قانونگـذار تیاط، نباید حکم بـه مـرگ داد و بـراي پرهیـز از اشـتباه در      اح

به حداقل و قدر متیقن در  قانونگذاربهتر است  ،مجازات اسلامی و عوارض ناشی از آن
 ـ کنمجازات اعدام اکتفا  ن نشـر اکاذیـب و اخـلال در نظـام     اد و درباره مجـازات مرتکب

 بـاره بـازبینی جـدي در  ـ   نشـود منجر به مرگ  کهـ  اقتصادي کشور و احراق و تخریب
  مجازات اعدام ایشان انجام دهد.

  نیروهاي مسلحجرایم  قانون مجازات .4ـ2

قـانون مجـازات اسـلامی     279 مـاده  یکی از جرایم مستوجب حد است و در »محاربه«
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا « است: ین صورت تعریف شدهدب

حـد   ....» امنی در محیط گـردد  که موجب نا به نحوياست،  آنهاناموس مردم یا ارعاب 
 و اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چـپ  شامل .ق.م.ا282 ماده محاربه به موجب

  ست.شده براي محارب ا هاي تعیین پس مرگ یکی از مجازات است؛ نفی بلد
ي شـمار  بیشود در موارد  با بررسی مواد قانون مجازات نیروهاي مسلح مشاهده می

درباره جرایم گونـاگون از تعبیراتـی ماننـد در حکـم محـارب       قانونگذاراز این قانون، 
شـود، جـرایم پرشـماري در ایـن قـانون را بـه مجـازات         است، محارب محسوب مـی 
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  :همچون ؛ده استکرمحارب محکوم 
نظامی که برنامه براندازي به مفهوم تغییر و نابودي اساس نظام جمهوري  هرـ  17ه ماد

منظور جمعیتی تشکیل دهد یا  این اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به
محـارب   ،اداره نماید یا در چنین جمعیتی شـرکت یـا معاونـت مـوثر داشـته باشـد      

  .شود محسوب می
زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)،  منظور برهم هر نظامی که بهـ   19ه ماد

 ،جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشـود 
گردد. اعضاي جمعیت که نسبت به اهداف  به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می

سـال حـبس    به دو تا پـنج  ،محارب شناخته نشوند در صورتی که ،آن آگاهی دارند
  .گردند محکوم می

قسمتی از قلمـرو حاکمیـت   کردن  از انحاء براي جدا به نحويهر نظامی که ـ   20ه ماد
به تمامیت ارضی یا استقلال کشـور  کردن  جمهوري اسلامی ایران یا براي لطمه وارد

  .شود به مجازات محارب محکوم می ،جمهوري اسلامی ایران اقدام نماید
دیگري از این قانون، جرایمی مستوجب محاربه شمرده شده اسـت   در این مواد و مواد

افزودن به قلمـرو جـرم، آن هـم یـک جـرم       .یک از ارکان جرم محاربه را ندارد که هیچ
آورد کـه آیـا    میان مـی  اعدام است، این پرسش را به ي آنها حدي که یکی از مجازات

ه یقین داشته و بـا احتیـاط در   این جرایم به قلمرو جرم محاربکردن  در اضافه قانونگذار
زیرا جرایمی که در  ؛رسد پاسخ این پرسش منفی باشد می به نظرده است؟ کردماء عمل 

 آنهـا کردن سـلاح در   برهنه ولی ؛اند، جنبه امنیتی دارند این قانون به محاربه افزوده شده
معتبري به همراه دلیل قطعی یا اماره  ،به قلمرو محاربه آنهاافزودن  ؛ بنابراینوجود ندارد

توانـد   ر در آن مـی هاي مقـرّ  رو نگاهی دوباره به مواد این قانون و مجازات ازاین ؛ندارد
  ي صحیح اسلامی باشد.قانونگذارگامی در 

، تعریف مشخصی با الأرض فیمحاربه یکی از جرایم حدي است و برخلاف افساد 
 ذیـل درباره الحاق مواردي  .وجود اختلاف در جزئیات در فقه براي آن بیان شده است

 ؛دکـر همین عنوان مجرمانه در قانون جرایم نیروهاي مسلح، باید به چنـد نکتـه توجـه    
اعـدام   آنهـا ویژه جرایمی کـه مجـازات    به هنگام شک در قلمرو مفهومی جرم، به اینکه

ها، تفسیر مضیق قوانین  است و نظر به حساسیت شارع مقدس اسلام درباره جان انسان
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و در فقه عدم جواز قیاس در کفارات و حدود و قصاص دیات بایـد بـه همـان    جزایی 
نمودن موارد مشکوك به محدوده عمل مجرمانه پرهیـز   قدر متیقن عمل شود و از ملحق

بـر ایـن مبنـا     اند، دهکررو موادي که اقدام به گسترش محدوده جرم محاربه  ازاین ؛شود
  ند.ا نیازمند بازبینی

  با مواد مخدر. قانون مبارزه 4ـ3

در موارد بسیاري حکم به مجـازات اعـدام    قانونگذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر نیز 
  :است این قانون مقرر شده 5 ماده در مثلاً ؛و... 8، 6 ،5، 4، 2داده است، در مواد 

را خرید، نگهداري، مخفی یـا حمـل    4 ماده ور درکو دیگر مواد مذ كس تریاکهر
بـه   مـاده   با رعایت تناسب و با توجه به مقـدار مـواد و تبصـره ذیـل همـین      ،ندک

یلـوگرم،  کیلوگرم یا بیسـت  کـ بیش از پنج 4...  :شود وم میکهاي زیر مح مجازات
چهار ضربه شلاق  و میلیون ریال جریمه نقدي و پنجاه تا هفتاد شصت تا دویست

هـاي   بر مجـازات  افزون ،ومرار براي بار دکصورت ت  و پنج تا ده سال حبس و در
براي بار سوم اعدام و  و   مصادره اموال ناشی از همان جرم ،جاي جریمه ور، بهکمذ

  .مصادره اموال ناشی از همان جرم
چندین سال است که بحث مجازات اعدام براي مواد مخدر و آمار بالاي اعدامیان ایـن  

فروش و مصرف مـواد   ،خریدسو   یک زیرا از ؛جرایم محل بحث در جامعه ایران است
تعیین مجازات اعدام براي جرمی که تعزیـري   و از جرایم تعزیري است شک مخدر بی

بـا توجـه بـه     از سوي دیگـر شود، با مبانی فقهی سازگاري چندانی ندارد و  شمرده می
چنین مجازاتی باید با ادله یقینی صـادر گـردد، بـا ایـراد      اینکهقاعده احتیاط در دماء و 

جملـه دلیـل    مستندي از ؛ چونو این قانون نیازمند بازبینی است باشد رو می بهروجدي 
خاطر ارتکـاب جـرایم مـواد مخـدر      براي صدور حکم اعدام به ،قطعی یا اماره شرعی

در شود و  درباره جواز یا عدم جواز صدور حکم تردید ایجاد می در نتیجه ؛وجود ندارد
طبـق آن در مـوارد مشـکوك     یابد و بـر  عمل می قاعده احتیاط در دماء، مجراي این باره

رو بهتـر اسـت    ازایـن  ؛دکـر آن اجـرا   به دنبـال ي و قانونگذارتوان چنین حکمی را  نمی
نماید. تعیین  گونه جرایم هاي دیگري براي این مجازات ،براي حل این مشکل قانونگذار

در بـا ایـن   جایی مواد مخ ـ هحمل و جاب مانند تعزیري یتعیین مجازات مرگ براي جرم
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گستردگی، به شدت با قاعده احتیاط در دماء تعارض دارد و این قاعـده مـانعی جـدي    
 براي اجراي چنین مجازاتی است.

المللی  هاي بین آمار بالاي اعدام در ایران موجب اعتراض ،هاي اخیر ازآنجاکه در سال
اسـت، بـازبینی   ن مواد مخدر از دیگر جرایم بیشتر اهاي مجرم سهم اعدام ،به ایران شده

دربـاره  این جرایم از جرایم مشمول اعـدام و اندیشـیدن   کردن  این مواد قانونی و خارج
در جامعـه   مسـئله ب حل این سب ،براي نابودي این دسته از جرایم يراهکار بهتریافتن 

آن اجراي صحیح احکام دین مقدس اسلام بر مبناي قواعدي همچون  به دنبالجهانی و 
  واهد شد.احتیاط در دماء خ

  تکرار جرم قیادت .4ـ4

بـار   ربار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و ه ـ هرگاه کسی سه: «136 ماده طبق
در قانون مجازات  .»حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است

، تکرار هر جرم مستوجب حد در باب مخصوص به خود بیان شده بـود،  1370مصوب 
، حکـم اعـدام بـراي تکـرار جـرم، همـه حـدود را        مـاده  به بیان عام ایـن  با توجه ولی

تشدید نبوده است، بـا   سببتکرار جرم قیادت  پیشین،گیرد. در قانون مجازات  دربرمی
روایتی است که داراي اشکال دلالی و سندي است و  ،تنها سند این جرم اینکهتوجه به 

را  انگاري قـوادي و میـزان مجـازات آن    جرم تنها سند المنهاج ۀتکملمبانی حتی صاحب 
این حکم به عنوان ملحقات زنا و لواط و  .)252ـ251ص ،1413 داند (خویی، اجماع می

شـمار آورد، محـل    با اجماع فقها حد بهبتوان این جرم را  اینکه و سحق بیان شده است
از اند و  فقها متعرض بیان حکم تکرار مرتکب قوادي نشدهافزون بر این، مناقشه است. 

خود عملی انجـام نـداده    ولی ،ساز ارتکاب جرایم جنسی است زمینه ،، قوادگریسوي د
حدود و اجراي مجازات سـالب حیـات، بـا     دیگرالحاق این جرم و تکرار آن به  .است

اند، با توجه به قاعده احتیـاط   تکرار این جرم نشده ناکثر فقها متعرض بیا اینکهنظر به 
زیرا صدور مجازات مرگ براي چنین مواردي باید  ؛کنکاش دقیق استدر دماء نیازمند 

رو  هبا ادله یقینی صورت گیرد و صدور حکم مرگ براي تکرارکننده قوادي، با شک روب
  پس احتیاط در دماء با این قانون همخوانی ندارد. ؛یستمطابق با احتیاط ن بوده،
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  حدود ذکرنشده در قانون. 4ـ5

طبق  ،در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است«دارد:  می مقرر ق.م.ا.220ه ماد
 .»شـود  ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران عمل می167هفتم ( و اصل یکصدوشصت

شود، ارتداد  شمرده می ماده و مصداق این است ترین حدي که در قانون بیان نشده مهم
ت آن و شـرایط زمـانی و   و حساسـی  است که با توجه به مجازات مرگ براي این حـد 

لازم اگر قصد اجراي این حکم را در جامعه اسلامی دارد،  قانونگذارمکانی قرن کنونی، 
زیرا عدم تبیین دقیق شرایط  ؛دکنرا بیان  آنهاهمه شرایط و عناصر  روشنی هاست قانون ب

  وقوع این جرم با قاعده احتیاط در دماء تعارض دارد.
وجود دارد  نظر علما اختلاف میان ،توبه مرتد فطري عدم پذیرشدرباره پذیرش یا 

 نظر دارنـد  همه فقهاي اسلام بر پذیرش توبه مرتد ملی و مرتدي که زن باشد، اتفاق و
دربـاره پـذیرش توبـه     ولـی  ؛)731ص ،]تـا  بی[طوسی،  /425ـ423ص ،1424جزیري، (

فقهاي شیعه درباره  ولیاند،  آن را پذیرفته سنّت علماي اهل .مرتد فطري اختلاف است
 ،2، ج1408انـد (خمینـی،    نپذیرفتـه آن را حکم قتل و تقسیم اموال و جـدایی همسـر،   

 مسـئله بـه روشـنی    قانونگـذار بهتر است با توجه به مقتضیات زمان و مکان،  .)494ص
زیرا مجازات ارتداد، مـرگ اسـت و    ؛دکنتوبه مرتد را نیز بیان  عدم پذیرش پذیرش یا

  د.شوجوانب باید مشخص باشد و با احتیاط اجرا یا حذف  همهرو از  ازاین

   هجینت
 احکـام  .اسـت  جان انسان و حفظ آنمسئله از اصول اساسی و مسلّم آیین اسلام، یکی 

دیگر همچون عبادات، احکام مربوط به اموال، اعراض و... همگـی پیـرو و وابسـته بـه     
 ؛این احکام درباره او جریان یابدچون باید انسان وجود داشته باشد تا  ؛ندا وجود انسان
زیرا  ؛ده استکربرخی موارد، حکم به قتل یک انسان صادر در آیین اسلام  با این حال،

آنچه  ولی ؛یابد گاه حفظ نظم و امنیت جامعه یا دین، بر حفظ جان یک انسان برتري می
حکم ر توجه و دقت عمل قرار گیرد، آن است که در صدو  در چنین مواردي باید مورد

خـواه   ،یعنی در صورت وجود شـبهه  ؛رعایت شود کاملبه قتل یک انسان باید احتیاط 
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، در مرحله قانونگذاري و اجراي آن اگـر قطـع نباشـد،    باشد شبهه موضوعیه یا حکمیه
پذیرش همراه بـا محـدودیت مجـازات     این حکم نشانه .صادر شودنباید حکم به قتل 

، یکـی از احکـام   احتیـاط در دمـاء   مرگ توسط شارع مقدس اسلام است. حکـم کلـی  
، ، اجمـاع سنّت ،قرآنو مستند آن،  کنند میعمل  بدان رفته وپذیفقها  مشهوري است که

  است. استصحاب حرمت اهراق دماء وبناي عقلا  تسالم فقها،
گیـري و   ت اعدام در آیین اسلام بر نـوعی سـخت  ي مجازاقانونگذارروح حاکم بر 

با نگاهی به قوانین کیفري جمهـوري   ، در حالی کهگونه مجازات است اینکردن  محدود
شـود.   چندان دشوار مجازات مرگ در جرایم بسیاري دیده می اسلامی ایران، پذیرش نه

، اسـت  شده المللی بر جمهوري اسلامی ایران ب فشار جامعه بینسبیکی از مسائلی که 
 قانونگـذار ناشـی از آن اسـت کـه     مسئلهرسد این  نظر می به باشد. میآمار بالاي اعدام 

محدودیت مجازات اعدام از دیدگاه شارع اسلام توجه  مسئلهجمهوري اسلامی ایران به 
، قانونگـذار قاعده احتیاط در دماء و عملکرد  میانده است و در قوانین کیفري کردقیق ن

دربـاره صـدور    1392نون مجازات اسلامی مصوب سال زیرا در قا ؛داردتعارض وجود 
 286 مـاده  در الأرض فـی مفسد  مسئلهحکم مرگ و گسترش این حکم در آن، همچون 

قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات جرایم نیروهاي مسلح، درباره بسیاري  این قانون،
طبق قاعده احتیـاط در دمـاء،    که ، در حالیده استکراز جرایم حکم به مجازات اعدام 

وقتی براي حکم به مجازات اعدام دلیل قطعی یا اماره نباشد، باید از حکم به مجـازات  
دلیـل   قانونگـذار آنکه در مواردي که بیان شـد،   حال ؛دکنمرگ و اجراي آن خودداري 

اي قطعی یا اماره براي این احکام نداشته است و ادله ایـن احکـام قابـل مناقشـه و دار    
تواند بـه کـاهش آمـار     ند و چنین اقدامی میا این مواد نیازمند بازبینی بنابراین ؛ ندا شبهه

بایـد گفـت برخـی     کلـی به طور د. شومنجر هاي ناشی از آن در جامعه  اعدام و آسیب
جرایم منجر به مجازات اعدام در قوانین جمهوري اسلامی ایران بر مبناي قاعده احتیاط 

  .نیاز دارندرو هستند و به اصلاح فوري و دقیق  هقهی با ایراد جدي روبدر دماء، از نظر ف
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 ـ، قم: منشـورات  2ج ؛اللثامکشف ؛حسن اصفهانی بن فاضل هندي، محمد .27  ۀمکتب

  ق.1405، االله مرعشی تآی
  ق.1410، ، قم: هجرت2چ ،3ج ؛نیالع ؛احمد بن فراهیدي، خلیل .28
  ق.1410، قانون مبارزه با مواد مخدر .29
  .1392قانون مجازات اسلامی  .30
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  قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح. .31
  ق.1412، سلامیهالإ ، تهران: دارالکتب6چ ،2ج ؛قاموس قرآن ؛اکبر قرشی، علی .32
  .1388تهران: کویر، ، 4)؛ چاسلام و حقوق بشر( الناسحق ؛کدیور، محسن .33
بررسی تعریف جرم محاربـه و افسـاد   «؛ ابوالفضل احمدزاده و گلدوزیان، ایرج .34

در فقه و حقوق با رویکردي به لایحـه پیشـنهادي قـانون مجـازات      الأرض فی
  .1388، بهار 1ش )؛یاسیدانشکده حقوق و علوم س( حقوق فصلنامه، »اسلامی

  .1392تهران: مجد،  ؛یاسلام مجازات قانون يمحشاّ ؛گلدوزیان، ایرج .35
  .1387تهران: جنگل،  ؛کشور تیامن هیعل میجرا ؛گلدوست جویباري، رجب .36
، قـم:  4ج )؛تقریرات محمود ملکی اصـفهانی ( عهیاصول فقه ش ؛لنکرانی، محمد .37

 . ،1381مرکز فقهی ائمه اطهار
، ، قم: مؤسسه نشـر اسـلامی  13ج ؛والبرهان ةالفائدمجمع ؛محقق اردبیلی، احمد .38

  ق.1416
، تهـران: مرکـز نشـر    8چ یی)؛بخش جزا(قواعد فقه  ؛مصطفیسیدمحقق داماد،  .39

  .1386، علوم اسلامی
  .1371، قم: هادي ؛اصطلاحات اصول ؛مشکینی، علی .40
  تا]. ، [بی، قم: مؤسسه نشر اسلامی3ج ؛الفقهصولأ ؛رضا مظفر، محمد .41
، قـم: دارالفکـر   ؛یۀمشـق الدۀللمعا ؛الدین جمال بن ، محمد)شهید اولمکی عاملی ( .42

  ق.1411
ی یحســین طباطبــا تقریــر بحــث ســید( صــولالأۀیــنهــا ؛منتظــري، حســینعلی .43

  ق.1415، قم: قدس )؛بروجردي
، تهـران:  21چ ؛یعمـوم  شیآسـا  و تیامن هیعل میجرا ؛میرمحمدصادقی، حسین .44

  .1392، میزان
  ق.1416، قم: مؤسسه نشر اسلامی ؛یالنجاش رجال ؛علی نجاشی، احمدبن .45
، قم: مؤسسه بوسـتان  1ج ؛صولالأعلم یف نیالمجتهدسیأن ؛محمدمهدينراقی،  .46

  .1388، کتاب
العظمی وحید خراسانی بـه مناسـبت نیمـه     االله بیانات آیت«وحید خراسانی، حسین؛  .47
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